
 از چه روش هایی استفاده می کنید که کلاس برای دانش آموزان 
جذاب و آرامش بخش باشد؟

  این ســؤال یک پاسخ کلی دارد: اگر دانش آموز در پایان کلاس درس را 
یادگرفته باشد و با آرامش یاد گرفته باشد، یعنی از جو کلاس وحشت نداشته 

باشد و هر وقت که لازم است بتواند حرفش را بزند، کلاس جذابی را 
تجربه کرده است. زیرا در كلاس سردرگم نمی شود، نمی ترسد 

و كلاس برایش نتیجه دارد.
ابزاری که لازم اســت تا این شرایط مهیا شود، به نظر من 

عبارت اند از:
۱. معلــم باید در زمینة تدریس ســواد 

بالایی داشته و به موضوع مسلط باشد.
۲. بتواند متناســب با سطح هوش 
دانش آمــوز طــوری درس دهد که 
مطالب فهمیده شوند. مثلًا شیوة معلم 

عادی تر  با  تیزهوشــان  در مدرسه هاي 
متفاوت باشد.

نکتة مهم این اســت که دانش آموز نباید 

فرمول آرامش
گفت وگو با هادی حمزه پور، معلم فیزیکی که 

کلاسش به کلاس های آرامش بخش معروف شده است

من هادی حمزه پور هستم. متولد اســفند 1356، شهر تهران. کارشناس ارشد فیزیک ذرات بنیادی از دانشگاه 
تهران در ســال 1384هستم. افتخار داشتم با استادان بزرگی در دانشگاه کار کنم، از جمله استاد راهنمای خودم 

شهید دکتر مسعود علی محمدی که روحش شاد باشد.
به خاطر شرایط شخصي، نتوانستم درسم را ادامه بدهم و به بازار کار بیشتر نزدیک شدم. از سال ١3٧٩تدریس را 
شروع کردم. در مدرسه هاي مختلفی کار کردم؛ حتی در مدرسه های خارج از شهر. در روستا و مدرسه هاي شبانه. 

خیلی زود دعوت به کار شدم و به مدرسه هاي شاهد، نمونه و بعد از آن ها مدرسه هاي تیزهوشان وارد شدم. 
در ســال هاي 85 تا 88 در دانشگاه آزاد در دورة كارشناسی فیزیك پایه تدریس مي كردم، اما این كار مرا اغنا 
نمی کرد، چون بچه ها چندان به درس خواندن علاقمند نبودند و برای من نتیجه داربودن كارم بسیار ارزشمند بود؛ 

درحالي كه بچه های كنكوری درس فیزیك را خیلی دقیق دنبال می کردند.
در حال حاضر، به جز تدریس، سرگروه فیزیك شهرستان های استان تهران و هم زمان 

سرگروه منطقه هم هستم.

لیلا اسدی
کارشناسی مدیریت

از چه روش هایی استفاده می کنید که کلاس برای دانش آموزان 

  این ســؤال یک پاسخ کلی دارد: اگر دانش آموز در پایان کلاس درس را 
یادگرفته باشد و با آرامش یاد گرفته باشد، یعنی از جو کلاس وحشت نداشته 

باشد و هر وقت که لازم است بتواند حرفش را بزند، کلاس جذابی را 
تجربه کرده است. زیرا در كلاس سردرگم نمی شود، نمی ترسد 

ابزاری که لازم اســت تا این شرایط مهیا شود، به نظر من 

. معلــم باید در زمینة تدریس ســواد 
بالایی داشته و به موضوع مسلط باشد.
. بتواند متناســب با سطح هوش 
که  دانش آمــوز طــوری درس دهد 
مطالب فهمیده شوند. مثلًا شیوة معلم 

عادی تر  با  تیزهوشــان  در مدرسه هاي 

نکتة مهم این اســت که دانش آموز نباید 

درحالي كه بچه های كنكوری درس فیزیك را خیلی دقیق دنبال می کردند.
در حال حاضر، به جز تدریس، سرگروه فیزیك شهرستان های استان تهران و هم زمان 

نمی کرد، چون بچه ها چندان به درس خواندن علاقمند نبودند و برای من نتیجه داربودن كارم بسیار ارزشمند بود؛ 

از چه روش هایی استفاده می کنید که کلاس برای دانش آموزان 

  این ســؤال یک پاسخ کلی دارد: اگر دانش آموز در پایان کلاس درس را 
یادگرفته باشد و با آرامش یاد گرفته باشد، یعنی از جو کلاس وحشت نداشته 

باشد و هر وقت که لازم است بتواند حرفش را بزند، کلاس جذابی را 
تجربه کرده است. زیرا در كلاس سردرگم نمی شود، نمی ترسد 

ابزاری که لازم اســت تا این شرایط مهیا شود، به نظر من 

. معلــم باید در زمینة تدریس ســواد 

عادی تر  با  تیزهوشــان  در مدرسه هاي 

نکتة مهم این اســت که دانش آموز نباید 

درحالي كه بچه های كنكوری درس فیزیك را خیلی دقیق دنبال می کردند.
در حال حاضر، به جز تدریس، سرگروه فیزیك شهرستان های استان تهران و هم زمان 
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نگران نفهمیدن درس باشــد. باید راحت بتواند ســؤالش را 
بپرسد.

۳. روش هاي تدریس متنوع باشند: گاهی سخنرانی، گاهی 
تدریس تعاملی، گاهی اســتفاده از فیلم آموزشــی و گاهی 
وســیله هایی كمك آموزشــي تا دانش آموز به عینه فرایند را 

ببیند.
۴. طرح درس داشــته باشد. شاید به نظر کلیشه ای بیاید، 
اما طرح درس روی کاغذ آوردن موضوع نیســت! طرح درس 
یعنی معلم بداند می خواهد از چــه نقطه ای به چه نقطه ای 

برسد.
۵. کلاس را در حد میانه نگه دارد. گاهی سخت گیری های 
شــدید و گاهی انعطاف لازم است. دانش آموز نباید از کلاس 

بترسد و در عین حال نباید از کلاس حساب نبرد.

 آیــا خودتان در زمان دانش آمــوزی و کنکور 
استرس را تجربه كرده اید؟

  بله. در زمان ما، به خاطر تعداد کمتر پذیرش دانشجو و 
موضوع سربازی، استرس حاکم بر کنکور بیشتر بود.

من سر کلاس هایم سعی می کنم شرایط استرس خودم در 
زمان کنکور را به یاد آورم و شرایط دانش آموزان را درک کنم. 
اگر معلمی داشــتم که از استرسم كم كرده بود، از رفتارش 
الگوبرداری می کنم و اگر معلمی براسترسم افزوده بود،  حتماً 

برعکس رفتار او را انجام می دهم.
براي مثال، خاطرة تلخــي دارم كه به خاطر بیماری غیبت 
داشــتم و معلم به شدت توبیخم كرد. امروز اگر دانش آموزی 
غیبت داشته باشــد یا تکلیفی انجام نداده باشد، قبل از هر 
اقدامی از خودش ســؤال می کنم و دلیلش را گوش می دهم 
و بعد تحقیق می کنم و تصمیــم می گیرم. به هرحال، مهم 
این اســت که به دانش آموز احترام می گذارم تا بتوانم احترام 

متقابل او را داشته باشم.

 شیوه های کلاس داری بدون استرس را چگونه به 
دست آورده اید؟

  طبیعي اســت مقداری از آن برمی گردد به شــخصیت 
معلم و بقیه هم به تجربة تدریسش.

نکتة مهم برای من این اســت که عاشق کارم هستم و این 
باعث می شــود کار معلمی برای من ارزشمند و مهم باشد و 
بــه آن فکر کنم. به همین خاطر برایش برنامه ریزی می کنم 
و نتیجه می گیرم. در عیــن حال باید توان علمی بالایی هم 
داشته باشم تا خودم در موضوع استرسی نداشته باشم که این 

استرس به دانش آموز منتقل نشود.
همچنیــن، باید خودمان را به شــرایط دانش آموز نزدیک 
کنیم. فکرها و سرگرمی های دانش آموز را بدانیم  تا بتوانیم 

با او ارتباط برقرار كنیم. معلمی که کارش برایش مهم باشد، 
دنبال این موارد مــی رود. اینكه چطور خود را به دانش آموز 
نزدیك كند، با اطمینان ســر كلاس بــرود و چقدر مطالعه 

داشته باشد تا همة ظرایف تدریسش را بداند.

  به نظر شــما، معلمی كه می خواهد كلاسش 
بي استرس باشد، باید خودش هم آدم بي استرسی 

باشد؟
  نکتة جالب این اســت که من خودم آدمي استرســی 
هســتم. گاهی اوقات وســواس فکری هم دارم. شاید همین 
مورد باعث شــده جنس اســترس را بشناسم و طوری رفتار 
کنم  که مخاطبم اســترس نگیرد. مثلًا اگر کسی اشتباه کند 
و شما او را مؤاخذه کنید، حتماً از موضوع زده می شود، ولی 
اگر بفهمد شما می خواهید کمکش کنید، حتماً موفق خواهد 

شد.

 آیا بایــد در کلاس فضایی ایجاد کرد 
که دانش آموز بتواند دربارة استرســش 
بلند صحبت کند؟ یا این کار ممکن است 

دیگران را تحت تأثیر منفی قرار دهد؟
 گاهی باید این کار را کرد. خیلی از استرس های 
دانش آموزان شــبیه هم است و اگر بدانند دیگران 
هــم این اســترس را دارند، این دانســتن موجب 
آرامششــان می شود. اگر معلم بداند دانش آموز چه 

موقع استرس دارد و بتواند برای او توضیح دهد این استرس 
چقدر طبیعی اســت و راهکاری بــه او ارائه دهد، این باعث 

آرامش دانش آموز می شود.
مثلًا من مي دانم دانش آموزم موقع آزمون آزمایشی استرس 
دارد یا نگران اســت فرمول ها را فراموش كند. اگر من برای 
او توضیح دهم چه مقدار از این اســترس طبیعي است یا در 
فلان مبحث طبیعي است كه از ده سؤال نتوانی پنچ سؤال را 
جواب دهی، ولی در مبحث دیگر طبیعی نیست، این تسلط 
و توضیح من می تواند او را آرام كند. یا مثلًا دانش آموزی در 
زمان تســت زدن مشكل دارد. اگر معلم بتواند به او برنامه ای 
دهد كه این زمان بندی اصلاح شــود، مثلًا اول تست ابتدایی 
بزند، بعد تســت زمان دار و ... این راهكار می تواند از استرس 

او بكاهد.
گاهــی هم ممكــن اســت دانش آموزی خجالت بكشــد 
استرســش را مطرح كند. اگر دیگــران آن را مطرح كنند و 
معلم او را راهنمایی کند، در واقع كسی كه مطرح نكرده است 

هم پاسخ می گیرد و آرام می شود.
توجه کنید که باید معلم آنقدر به کارش مســلط باشــد و 
به زیر و بم كارش اشــراف داشته باشد که بتواند تمام ابعاد 

به دانش آموز 
احترام می گذارم 
تا بتوانم احترام 
متقابل او را در 

کلاس داشته 
باشم

اگر معلمی داشــتم که از استرسم كم كرده بود، از رفتارش 
الگوبرداری می کنم و اگر معلمی براسترسم افزوده بود،  حتماً 

برعکس رفتار او را انجام می دهم.
براي مثال، خاطرة تلخــي دارم كه به خاطر بیماری غیبت 
داشــتم و معلم به شدت توبیخم كرد. امروز اگر دانش آموزی 
غیبت داشته باشــد یا تکلیفی انجام نداده باشد، قبل از هر 
اقدامی از خودش ســؤال می کنم و دلیلش را گوش می دهم 
و بعد تحقیق می کنم و تصمیــم می گیرم. به هرحال، مهم 
این اســت که به دانش آموز احترام می گذارم تا بتوانم احترام 

متقابل او را داشته باشم.

شیوه های کلاس داری بدون استرس را چگونه به 
دست آورده اید؟

  طبیعي اســت مقداری از آن برمی گردد به شــخصیت 
معلم و بقیه هم به تجربة تدریسش.

نکتة مهم برای من این اســت که عاشق کارم هستم و این 
باعث می شــود کار معلمی برای من ارزشمند و مهم باشد و 
بــه آن فکر کنم. به همین خاطر برایش برنامه ریزی می کنم 
و نتیجه می گیرم. در عیــن حال باید توان علمی بالایی هم 
داشته باشم تا خودم در موضوع استرسی نداشته باشم که این 

استرس به دانش آموز منتقل نشود.
همچنیــن، باید خودمان را به شــرایط دانش آموز نزدیک 
کنیم. فکرها و سرگرمی های دانش آموز را بدانیم  تا بتوانیم 

الگوبرداری می کنم و اگر معلمی براسترسم افزوده بود،  حتماً 
برعکس رفتار او را انجام می دهم.

براي مثال، خاطرة تلخــي دارم كه به خاطر بیماری غیبت 
داشــتم و معلم به شدت توبیخم كرد. امروز اگر دانش آموزی 
غیبت داشته باشــد یا تکلیفی انجام نداده باشد، قبل از هر 
اقدامی از خودش ســؤال می کنم و دلیلش را گوش می دهم 
و بعد تحقیق می کنم و تصمیــم می گیرم. به هرحال، مهم 
این اســت که به دانش آموز احترام می گذارم تا بتوانم احترام 

متقابل او را داشته باشم.

شیوه های کلاس داری بدون استرس را چگونه به 
دست آورده اید؟

معلم و بقیه هم به تجربة تدریسش.
نکتة مهم برای من این اســت که عاشق کارم هستم و این 
باعث می شــود کار معلمی برای من ارزشمند و مهم باشد و 
بــه آن فکر کنم. به همین خاطر برایش برنامه ریزی می کنم 
و نتیجه می گیرم. در عیــن حال باید توان علمی بالایی هم 
داشته باشم تا خودم در موضوع استرسی نداشته باشم که این 

استرس به دانش آموز منتقل نشود.
همچنیــن، باید خودمان را به شــرایط دانش آموز نزدیک 
کنیم. فکرها و سرگرمی های دانش آموز را بدانیم  تا بتوانیم 

37 رشد مدرسة فردا | دورة هجدهم |  شمارة 2 |  1400 |



آن را توضیــح دهد و راهکاری بــه دانش آموز بدهد. در این 
صورت مطرح کردن استرس در کلاس می تواند مفید باشد. 
اما اگر معلم این دو شــرط را نداشته باشد، 
بلند مطرح کردن اســترس برای دیگر افراد 

استرس مضاعف ایجاد می کند.

 آیا استرس می تواند موتور محرکی 
برای موفقیت دانش آموز باشد؟ مثلًا 
کنکوری،  معلم  اســت  درست  آیا 
سخت،  خیلی  ســؤال های  طرح  با 

دانش آموز را به حرکت وادارد؟
 پاســخ من منفی اســت. اگر معلم امتحان یا کنکور را 
بزرگ جلوه دهد، تبعات منفی زیادی دارد. به جای این کار، 
اگر شما دانش آموزان بی خیالی دارید، کلاس را جذاب کنید 

تا آن ها به حرکت وادار شوند.
گاهی لازم اســت برعکس عمل کنیم. مثلًا اگر 

معلم کنکور هستید، سؤال های راحتی را به 
دانش آموزان بی خیــال بدهید و توضیح 

دهید با خواندن سطحی می توانند این 
ســؤال ها را جواب دهند. بعد کم کم 

سطح سوال ها را بالا ببرید.
خیلی از دانش آموزان بی خیالاند، 

چــون خودشــان را ضعیــف 
می انگارنــد. معلــم باید همة 
کلاس را در نظر بگیرد و ارتقا 
دهــد، نه فقــط دانش آموزان 
قوی تــر را. البته ایــن راهبرد 

تسلط به روش های متنوعي را 
مي طلبد که براســاس تجربه به 

دست می آیند.
پــس، به صــورت خلاصه، اســترس 

هیچ وقت نمی تواند انگیزه ایجاد کند. باور فرد 
به اینکه می تواند انجام دهد، در او ایجاد انگیزه می کند. این 

هنر معلم است که این باور را در دانش آموز به وجود  آورد.

  چطور می شود استرس کاذب دانش آموز را به 
اتفاق خوب تبدیل کرد؟ معلم باید چه مهارت هایی 

داشته باشد؟
 به زبان ساده، شما باید کاری کنید که دانش آموز نترسد 
و باور کند توانایی انجــام کار را دارد. مثلًا من دانش آموزی 
داشــتم که فکر می کرد دیگران زودتر از او یاد می گیرند و 
این استرس روی عملکردش تأثیرگذاشته بود. کاری که من 
می کردم این بود که گاهی اولین و ســاده ترین پرسش را از 

او داشــتم و زیاد تشــویقش می کردم و به او اعتمادبه نفس 
مــی دادم. گاهــی به خاطر این اعتماد به نفس می توانســت 
سؤال های ســختی را که دیگران نمی توانستند پاسخ دهند 

هم پاسخ  بدهد.
معلم باید به دانش آموزش القا کند که تو توانایی انجام این 
کار را داری. این موضوع بحث ســنجش تکوینی را به میان 
می آورد. سنجش تکوینی یعنی معلم از یادگیری نمی سنجد، 
بلکه برای یادگیری می ســنجد. یعنی دانش آموز نسبت به 
پرسش ما این حس را داشــته باشد که به سمت یادگیری 

می رود، نه اینکه می خواهد نمره بگیرد!
واقعاً هم پرســش معلم باید با همین هدف باشــد. گاهی 
بازخوردهایی بــه بچه ها بدهد یا تشــویق هایی انجام دهد 
یا گاهی بخشــی از ســؤال را حل كند و دانش آموز را هل 
دهد تا به حل كامل برســد كه موجب یادگیری او شــود. 
سنجش تكوینی در تدریس بسیار مهم است و باعث می شود 
دانش آموز اعتمادبه نفس پیدا کند و کلاس را دوست 

داشته باشد.
معلم باید فضایی را إیجاد كرده باشد كه 
دانش آموز به او اطمینان داشته باشد و 
بداند حرف هاي معلم کاملًا درســت 
هستند. این مســتلزم آن است كه 
معلم، علاوه بر ســواد علمی بالا، 
همة حواشی درس و کنکور را 
نیز بدانــد. منظورم بحث های 
مشاوره ای در چارچوب درس 

خودش است.

  و حرف آخر؟
  اگــر معلــم بــه درس و 
بحث های مشــاوره ای آن تســلط 
داشته باشــد، به شــاگرد خود احترام 
بگذارد و به او بفهماند که من دنبال مچ گیری 
از تو نیستم و می خواهم به تو کمک کنم تا موفق شوی، آنگاه 
می تواند اعتماد دانش آموز را کســب کند و به دانش آموزش 
اعتمادبه نفس هم بدهــد. در این صورت دانش آموز خودش 
راهش را پیدا می کند و کلاس برای اوآرامش بخش، جذاب و 

تأثیرگذار خواهد شد.
ما معلمــان بایــد بدانیم، تمــام حرف هایمــان و حتی 
نگاه هایمان، بر بسیاری از دانش آموزان تأثیرگذار است. پس 
بایــد در رفتار و گفتار خودمان خیلی دقت کنیم. چه بســا 
یک حرف یا یک رفتار ما که شــاید از دید خودمان چندان 
مهم نباشد، در تغییر مسیر یک دانش آموز خیلی مؤثر باشد! 

چقدر خوب است که این تغییر به سمت موفقیت باشد!

سنجش تکوینی 
یعنی معلم از 
یادگیری نمی سنجد 
بلکه برای یادگیری 
می سنجد
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